
يک نکته، کمي تأمل 
زينب جعفري

 انسان هاي بزرگ مي توانند دو دقيقه بدون هوا، دو 
ــه بدون آب و يك عمر بدون پول زندگي كنند، اما  هفت
بدون «كتاب» نمي توانند حتي يك لحظه زنده بمانند. 

 هيچ وقت پز كتاب هايي را كه خوانده ايد ندهيد؛ به 
كتاب هايي كه نخوانده ايد فكر كنيد. 

ــيده و بوده در  ــان انجام داده، انديش ــر آنچه انس  ه
كتاب ها نوشته و گنجانده شده. كتاب دارايي برگزيده ي 

بشر است. 
ــاعت از عمر را به هيچ قيمتي نمي توان باز   يك س
ــارب تمام عمر  ــا پولي ناچيز مي توان تج ــد؛ اما ب گردان
بزرگ ترين انسان هاي جهان را تصرف كرد. كتاب عمر 

دوباره است. 
 جهنم تنهايي، با كتاب بهترين بهشت هاست. 

ــتن كتاب مهم  ــي مي گويد: داش ــك نظريه علم  ي
نيست؛ آنچه مهم است، «خواندن» كتاب است. 

 يك اتاق پذيرايي با قفسه هاي كتاب آبرومندتر است. 
 به جيب خالي خود بگوييد: كتابي كه ارزش خواندن 

داشته باشد، ارزش خريدن هم دارد. 
ــي از دو چيز  ــت كه به يك ــي اس ــبخت كس  خوش
ــي دارد: يا كتاب هاي خوب يا دوستاني كه اهل  دسترس

كتاب باشند. 
ــت از  ــات كتاب هاي بزرگ پر اس ــه لاي صفح  لاب

موهاي سفيد نويسنده. 
 گاهي قطر يك كتاب، هيچ نسبتي با عمق كتاب ندارد. 
 سعي كنيد بهترين كتاب ها را بخوانيد. وگرنه فرصت 

خواندن بهترين كتاب ها را از دست مي دهيد. 
ــخم زدن و   خواندن و عمل نكردن به كتاب مثل ش

بذر نپاشيدن است. 
 بعضي كتاب ها را بايد چشيد، برخي ديگر را بايد نوشيد 

و بلعيد، برخي را نيز بايد جويد تا خوب هضم شود. 
 اگر هر تمدني چند ستون داشته باشد، كتاب يكي از 

ديوارهاي اصلي آن است. 
 مردمي كه با كتاب انس نگيرند، فرزانگي و فرهنگ 

ندارند. 

ــمندترين  ــت كه كتاب يكي از ارزش  حقيقت آن اس
ــري و گنجينه بزرگ ترين ثروت هاي  فرآورده هاي بش
ــت. دين و دنياي بشر  ــر يعني دانش و تحقيق اس بش
ــان به بركت كتاب تأمين و تغذيه  و جسم و جان انس
ــود و فرآيند كمال بشري به وسيله كتاب تحقق  مي ش

مي يابد. كتاب مادر تمدن هاست. (74/6/21)
ــند، از لحاظ  ــاب خواندن باش ــه اهل كت ــي ك  مردم
ــاوت مي كنند با  ــياري، تف ــات و ذكاوت و هوش معلوم
ــند.  ــته باش مردمي كه با كتاب و مطبوعات انس نداش

(71/2/17)
ــي خانواده  ــي از مخارج اصل ــد خريد كتاب، يك  باي
ــد بعضي از  ــود. مردم بايد بيش از خري ــوب ش محس
ــايل تزئيناتي و تجملاتي ـ مثل لوستر ها، ميزهاي  وس
گوناگون، مدل هاي مختلف پرده و... به كتاب اهميت 
ــايل  ــان خوراكي و وس ــاب را مثل ن ــد. اول كت بدهن
ــد به زوايد  ــد كه تأمين ش ــد، بع ــتي لازم بخرن معيش

بپردازند. (74/2/6)
ــادات خودمان قرار دهيم  ــي را بايد جز ع  كتاب خوان
ــادت بدهيم كتاب  ــان را هم از كودكي ع و فرزندان م
ــه تفريح  ــت ك ــه اي هس ــلاً روز جمع ــد... مث بخوانن
ــي از آن روز را به كتاب خواندن  ــد حتماً بخش مي كنن
ــه كار روزانه دارند؛ مثلاً  ــاص دهند... افرادي ك اختص
ــاورز هستند و  ــب و يا كش كار مند اداري، كارگر، كاس
ــي از زمان را ـ گرچه نيم ساعت  به خانه مي آيند بخش
ــد. بنده دوره هاي  ــاب خواندن اختصاص دهن ـ به كت
بيست جلدي و بيست و چند جلدي كتاب را در همين 
ــت دقيقه و يك ربع ساعته  فاصله هاي ده دقيقه، بيس

خوانده  ام. (69/2/9)
ــود پاسخ داد.   نبرد فرهنگي را با مقابله به مثل مي ش
ــود  ــي و هجوم فرهنگي را با تفنگ نمي ش كار فرهنگ
ــربازان اين  ــت... امروز س جواب داد. تفنگ او، قلم اس
ــماييد و بدانيد كه چگونه دفاع خواهيد كرد و  جبهه ش

چه كاري انجام خواهيد داد. (69/2/12)

ــتثنا هر شب   در منزل خود من، همه افراد بدون اس
ــود من هم  ــان مي برد. خ ــه خواب ش ــال مطالع در ح
ــه مي كنم تا خوابم مي آيد، كتاب  همين طورم... مطالع
را كنار مي گذارم و مي خوابم.  همه افراد خانه ما وقتي 
ــان  ــد بخوابند حتماً يك كتاب كنار دست ش مي خواهن
ــه خانواده هاي ايراني  ــت. من فكر مي كنم كه هم اس

بايد اين گونه باشند... (74/2/26)
ــونده اي دارند؛ مثلاً  ــاني كه وقت هاي ضايع ش  كس
ــوار وسيله  ــوند يا س ــي مي ش ــوار اتوبوس يا تاكس س
ــتند و ديگري ماشين را مي راند يا  نقليه خودشان هس
ــر  ــك در حال انتظار به س در جاهايي مثل مطب پزش
ــاعات، كتاب بخوانند. كتاب  مي برند... در تمام اين س
ــند و در اتوبوس  ــته باش در جيب يا در كيف خود داش
ــاز كنند و بخوانند و وقتي هم  ــتند، كتاب را ب كه نشس
ــيدند ، نشاني لاي كتاب بگذارند و باز  كه به مقصد رس
ــدي آن را باز كنند و از  ــت يا فرصت هاي بع در فرص

همان جا بخوانند... (75/2/2)
ــرم حدود 15 ـ 14  ــهد، به نظ  قطار از تهران تا مش
ــتند كه از بيكاري  ــت. خيلي ها هس ــاعت در راه اس س
احساس كسالت مي كنند؛ هيچ وسيله اي هم براي رفع 
ــوند كه كتاب هاي  ــاني موظف بش بيكاري ندارند. كس
ــرگرم كننده و متنوع را دست فروشنده هاي  خوب و س
ــوند و  كوپه  به  كوپه  ــرد بدهند تا وارد قطار بش دوره گ
بروند... اين كار بلا شك كتاب خواني را مقداري ترويج 

خواهد داد. (72/10/4)
ــته و  ــد يك نفر پاي تلويزيون نشس ــي مي بيني  گاه
منتظر يك فيلم است. تلويزيون آگهي تبليغاتي پخش 
ــت دقيقه طول  ــي پخش تبليغات بيس مي كند و گاه
مي كشد... در اين فاصله اگر يك كتاب دم دست باشد، 
ــت دقيقه مطالعه كند. اگر مردم ما عادت  بردارد و بيس
ــراي مطالعه  ــونده ب ــد از اين وقت هاي ضايعه ش كنن
ــي پيش خواهد رفت  ــتفاده كنند جامعه خيل كتاب اس

و فرهنگ كشور خيلي ترقي خواهد كرد. (75/2/22)  

اگر چنين بوديم پاي حرف آئينه
کتاب خوان مي شديم
 به کوشش زينب جعفري

اشاره:
ــاس  ــاي پدرانه مردي كه اس ــرف ه ــنيدن دارد ح ش
ــاده و شايد ساده تر  ــياري از مردم س خانه اش مثل بس
ــي هزار كتاب دارد و بيشتر آن ها  است. اما بيش از س

را هم خوانده است.
بي خود نيست كه همه دنيا مبهوت عظمت اويند.

و اكنون حرف هاي خوب پدر :
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